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یک تجربه، یک درس

همیشه فکر می کردم بهورزها، کارشان فقط پایش 

ــاردار و  ــادران ب قد و وزن کــودکــان، قــرص دادن به م

گرفتن فشارخون پیرمردها و پیرزن هاست ولی حالا 

که خودم بهورز شده ام، می بینم این ها فقط کارها و 

خدمات روتین به حساب می آیند.

و  خــواف  »مهابادِِ«  در  دهگردشی  به  مربوط  ماجرا 

روستاهای اقماری اش است. هر روز داخل مسجد یا 

دهیاری و یا در خانه یکی از اهالی مستقر می شدیم، 

تا به مردم خدمات بدهیم. یک روز که مردم، جلو در 

دهیاری مهاباد، منتظر آمدن دکتر بودند و من هم 

داشتم به کارهای مقدماتی رسیدگی می کردم و حال 

و احوالشان را می پرسیدم، در میان مراجعان سالمند 

طور  به  افتاد. صورتش  خانم  »حوریه«  به  چشمم 

غیرمعمولی سرخ شده بود و معلوم بود حال خوبی 

ندارد. سرِِ صحبت را بازکردم و بعد از احوال پرسی 

از مشکلات خانوادگی و گرفتاری‌های اقتصادیشان 

گفت. همین طور که صحبت می کردم گفتم اجازه 

با دیدن  را بگیرم.  تا دکتر می رسد فشارخونت  بده 

 !250/100 شد:  گرد  تعجب  از  چشم هایم  نتیجه، 

الهی دست به خاک بزنی طلا شود

یک لحظه فکر کردم اشتباه کرده ام یا اینکه دستگاه 

هم  دکتر  موقع  همین  در  اســت.  خــراب  فشارخون 

تا نوبت حوریه خانم شود. ماجرا  رسید. نگذاشتم 

را بدون اینکه بیمار متوجه شود، به دکتر گفتم و او 

هم دوباره فشارخون را کنترل کرد و با دیدن نتیجه 

بیمارستان  به  سریعاًً  باید  بیمار  شــده!  حــیــرت زده 

اعزام می شد. اقدام های اولیه را انجام دادیم و بعد 

هم با فرزندش تماس گرفتم، ماجرا را گفتم و تأکید 

کردم همین الان باید به بیمارستان اعزام شود.

ــس به  ــ ــ چــنــد دقــیــقــه بــعــد حــوریــه خــانــم بــا اورژان

بعد  و  را بستری  روزی  اعزام شد. چند  بیمارستان 

چند  اگــر  بــودنــد  گفته  پزشکان  شــد.  مرخص  هــم 

دقیقه دیرتر می آمدی معلوم نبود چه اتفاقی برایت 

و  مــی روم  به روستا  از آن هروقت  بــود! پس  افتاده 

حوریه خانم را می بینم تشکر و قدردانی می کند و 

به  دست  »الهی  می کند:  اضافه  حرف هایش  آخر 

خاک بزنی برایت طلا شود«. این جور مواقع اشک 

شوق در چشمانم جاری می شود و بهترین حس و 

حال دنیا را پیدا می کنم.
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